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Abstract
The second Qur'anic encyclopedia from Westerners is the En-
cyclopaedia of the Holy Qur'an edited by Professor Oliver 
Lehman. In this encyclopedia, under the entry of "Love", the 
author has also discussed "Surah Yusuf". The author of this 
entry has a romantic understanding of this surah as he has 
included this surah under the love section. In this article, in 
addition to evaluating the writing of Surah Yusuf in this ency-
clopedia, in line with the criticism of this encyclopedia from 
the perspective of a one-sided view of the verses of the Qur'an, 
some political-social approaches from Surah Yusuf have been 
presented. First the strengths and then the weaknesses of this 
writing are stated. The result of the criticism of this encyclope-
dia is that by considering the verses 54 and 55 of Surah Yusuf, 
the concept of love is excluded from this Surah, and consid-
ering the position of Prophet Yusuf as a prophet, not only this 
romantic concept is wrong and unjust. It is the position of that 
Prophet, but the correct approach will be the socio-political 
approach, and that is the resourcefulness of Prophet Yusuf, 
considering the two characteristics of "Makin" and "Amin" in 
the verses. This is the important thing that is missed in Oliver's 
encyclopedia.
Key words: Encyclopaedia of the Holy Quran, Oliver Leh-
man, socio-political approach, Surah Yusuf, entry of love
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چکیده
دومیــن دایرةالمعــارف قرآنی از ســوی غربی ها دانشــنامه ی قــرآن کریم با 
سرویراســتاری پروفســور اولیورلمــن اســت. در ایــن دانشــنامه ذیل مدخل 
»عشــق« نویســنده به »سوره یوسف« نیز پرداخته اســت. نویسنده ی این 
مدخــل همــان طــور کــه ایــن ســوره را ذیل مدخــل عشــق آورده برداشــتی 
عاشقانه از این سوره داشته است. در این مقاله علاوه بر ارزیابی نگاشته ی 
ســوره ی یوســف در این دانشــنامه، در راســتای نقد این دانشنامه از منظر 
نگاه یکجانبه به آیات قرآن، به ارائه برخی رویکردهای سیاسی-اجتماعی 
از ســوره یوسف پرداخته شده است. ابتدا نقاط قوت و سپس نقاط ضعف 
این نگاشــته بیان شــده اســت. حاصل نقد این دانشــنامه چنین است که 
با در نظر گرفتن آیات 54 و 55 ســوره یوســف، تصور و برداشــت عاشــقانه 
از ایــن ســوره منتفی می شــود و بــا توجه به جایــگاه پیامبــری و نبی بودن 
حضرت یوســف نه تنها این برداشــت عاشــقانه غلط و جفا در حق جایگاه 
آن حضــرت اســت بلکــه رویکــرد صحیــح آن رویکــرد سیاســی-اجتماعی 
خواهد بود و آن مدبر بودن حضرت یوسف با توجه به دو ویژگی »مکین« 
و »امین« در آیات است. این مهم چیزی است که در دانشنامه اولیورلمن 

مغفول مانده است.
واژه هــای کلیــدی: دانشــنامه قــرآن کریــم، اولیورلمــن، رویکــرد سیاســی-

اجتماعی، سوره یوسف، مدخل عشق
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1-بیان مسأله
یکی از مدخل های دانشنامه قرآنی اولیورلمن از پژوهشگران غربی درباره حضرت 
یوسف است. در این مدخل سوره یوسف بیش تر از نگاه روابط عاشقانه نگریسته 
شده و این روابط عاشقانه در دو جهت، بین زلیخا و حضرت یوسف از یک طرف، 
عشــق یعقوب به یوســف از طرف دیگر اســت. ممکن است این مطلب تا اندازه ای 
صحیــح باشــد ولی تبعــا نگاه کاملی به شخصیت شناســی حضرت یوســف نیســت 
بلکــه بایــد بررســی کــرد که چــه نواقص و اشــکالاتی بر آن وارد اســت. ایــن مقاله بر 
آن اســت که با بررســی دیدگاه اولیورلمن مشــخص ســازد که دیدگاه او تا چه اندازه 
گر  در شــناخت شــخصیت حضرت یوســف یا محتوای سوره یوســف کامل است و ا

نواقصی دارد این نواقص از چه روست و جنبه ی تکمیلی آن چه می باشد.

2-مقدمه

2-1. معرفی اولیورلمن و دانشنامه قرآنی او
کتاب دانشــنامه قرآن کریم دومین دایرةالمعارف نگاشــته شده توسط مستشرقان 
پیرامون قرآن کریم اســت که با ســر ویراســتاری پروفســور اولیورلمن در ســال 2005 
م در آمریــکا نوشــته شــد و در یــک جلــد به چــاپ رســید. )ر.ک رضایــی اصفهانی و 

اعتصامی، 1388: 72-67(

انگیزه تألیف از زبان مؤلف
»قــرآن )کریــم( منبع الهام اســت برای یکــی از بزرگ ترین ادیان جهان )اســلام( که 
بیــش از یــک میلیــارد نفــر پیــروان دارد. آن )قرآن( نقــش محوری در اســلام بازی 
می کند و از زمانی )چهارده قرن پیش( که نازل شده، موضوع بحث و گفت وگوهای 
شدیدی بوده است. برخی از بحث و گفت وگوکنندگان در مورد آن مسلمان، برخی 
دشــمن و معاند و برخی افراد بی تفاوت نســبت به اسلام بوده اند و همین امر سبب 

پدیداری دیدگاه های خیلی گسترده ای شده است«. )همان: 31(

اهداف کتاب از زبان مؤلف
1. »هــدف ایــن دایرةالمعــارف، ارائــه نظرهــا و دیدگاه هــا، و روش هــا و گرایش های 
متنــوع اســت؛ تــا این که آن عکس العمل شــدیدی را که این متــن )قرآن( در طول 

تاریخ برانگیخته و ایجاد نموده، منعکس بکند.
2. این دایرةالمعارف تک جلدی به عنوان یک منبع قوی در اختیار دانش پژوهان و 
محققان قرار می گیرد که بیانگر همه ابعاد متن )قرآن( و استقبال مردم از آن می باشد.
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ح می شــوند و میــان مــردم بحث و  3. امــروزه »اســلام و قــرآن« در اخبــار زیــاد مطــر
ح  گفت وگوهــای عمومــی فراوانی دربــاره آن ها انجــام و آراء و نظریــات زیادی مطر
می شــود؛ بــی آن کــه آنــان راجع بــه ایــن موضوع از فهــم یا پشــتوانه علمــی زیادی 

برخوردار باشند.
4. تلاش همه جانبه انجام گرفت تا این دایرةالمعارف بتواند برای خوانندگانش در 

مطالعات قرآنی، به عنوان وسیله تحقیق و جست وجو، کمک کند«. )همان: 31(

مقدمه نویسنده
»از سال ها پیش در این فکر بودم که یک کار تحقیقاتی قرآنی انجام دهم که برای 
متخصصان زیاد مفید باشــد و در عین حال خیلی هم فشــرده نباشــد مانند بعضی 
کارهــای ابتدایــی؛ هــدف ایــن دایرةالمعــارف پر کردن خــلاء و فاصله می باشــد که 
میان کتاب های علمی، تخصصی و کتاب هایی که بسیار ابتدایی اند، وجود دارد. 
حتی یک نگاه ابتدایی و سریع نشان می دهد که ما کار علمی را کنار نگذاشته ایم. 
کثــر موضوعــات خیلــی مفصل و قوی انــد و تا حد زیــادی به ظرافت هــا و جزئیات  ا
موضوع می پردازند، ولی مدخل هایی هم هســتند که مفاهیم و نظریات مربوط به 

خود را به طور مختصر و سربسته بیان می کنند.
این کتاب، لغت نامه قرآن نیســت و ســعی هم نشده است که هر گونه اصطلاحی را 
کــه در قرآن آمده اســت، توضیــح بدهد. اصطلاحاتی برای بحث و بررســی انتخاب 
شــده اند کــه نقــش اصلــی در فهم قــرآن دارنــد. برخــی را هــم، گرچه زیــاد محوری 
نیســتند، ولی چون جالــب بودند، آورده ایم. همچنین ما خواســتیم به خوانندگان 
ذائقــه ی جدیــدی از روش هــای لغت نامه هــا و قاموس هــا ارائــه دهیم تا اســتفاده 

مفیدی از آن داشته باشند و بدانند که چه توقعی از آن دارند.
گونــی دارنــد. برخــی مســلمان و  گونا نویســندگان ایــن دایرةالمعــارف پیشــه های 
عده ای غیرمســلمان هســتند و گروهی نیــز به هیچ چیز اعتقــادی ندارند، اما همه 
دربــاره قــرآن کنجکاوند. چون نویســندگان ســوابق و پشــتوانه اعتقــادی مختلفی 
دارند، باید خوانندگان توقع داشته باشند که دیدگاه ها و نظریات وسیع و فراوان را 

در این دایرةالمعارف ببینند.
ح شــده بزنیم؛ برعکس  هرگــز تــلاش نکرده ایم حــرف نهایی را درباره مســایل مطر
ویراســتار گزارش هــای مخالــف را هــم در دایرةالمعــارف گنجانــده تا برداشــت ها و 
تفســیرهای متفــاوت راجــع بــه آن موضــوع را بــرای خواننــدگان بیــان نمایــد. این 
ح و تفسیر متن عربی را -  دایرةالمعارف تا حد زیادی برداشت ها، استظهارها و شر

برای فهم بهتر قرآن- در بردارد.
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ایــن دایرةالمعــارف یــک مجموعــه از مدخل های قرآنی اســت؛ نه اســلام. البته به 
یقیــن و بــه طــور قطــع جدا کردن قرآن و اســلام از هم کار بســیار ســخت و مشــکلی 
است. این یک بحث و بررسی خوبی درباره اسلام است و همه مطالب به مواردی 
که روابط تنگاتنگ و نزدیک با قرآن دارند، مربوط نیست، ولی خوانندگان خواهند 

فهمید که به طور ظریف و غیرمستقیم به قرآن مربوط است.
این یک مشــکل تفســیری اســت که کســی نمی داند، چقدر مجاز است مطالب را از 
بیــرون بیــاورد تا متن )قرآن( را تفســیر کنــد. خوانندگان خواهنــد فهمید که همین 
موضوع از ســوی مفســران قرآن بســیار بررســی شــده و دیدگاه ها و آرای متفاوتی در 
این زمینه ارائه شــده اســت که باید در تفســیر از چه ابزارها و وســایلی اســتفاده و از 
کــدام پرهیز کرد. خــود این امر در حقیقت بیانگر مکتب هــای فکری، گرایش های 
اعتقــادی و مذهبــی در اســلام می باشــد. واقعــا تشــخیص و تعین این امر همیشــه 
ســخت اســت که در این گونه کارها )در تفســیر( باید از چه اســتفاده کرد و کدام را 

دور انداخت.
از یــک ســو، حتــی همــه موضوعات و مســایل مربــوط به موضــوع قرآن و مفســران 
را نیاورده ایــم. از ســوی دیگر کوشــیده ایم راجع بــه برخی از مهم تریــن موضوع ها، 
ح در قرآن و مفسران، یک گونه راهنمای آسان ارائه  مفاهیم و شخصیت های مطر

دهیم.
بســیاری از مفســران مهــم و متفکــران در ایــن )دایرةالمعارف( بررســی نشــده اند و 
گانه ای ندارند. هدف ما این نیست که درباره همه  همه مفاهیم قرآنی مدخل جدا
امــور و مــوارد مربوط به قــرآن، توضیح و راهنمایی کامل ارائــه دهیم، ولی ما تلاش 
کرده ایــم بــه مهم تریــن مفاهیم، موضوعات، شــخصیت ها و متفکــران که نماینده 
مکاتب فکری و گرایش های مختلف تفســیری اند، توجه کنیم« )رضایی اصفهانی 

و اعتصامی، 1388: 33-32(.

2-2. بیان محسنات و نواقص دانشنامه
برخــی نقــاط قــوت این کتاب عبارتند از: توجه به مذهب شــیعه و شــخصیت های 

آن؛ ارائه بیشتر مدخل ها در قالب واژه قرآنی؛ زبان ساده و حجم کم مدخل ها.
برخــی نقــاط ضعــف ایــن دانشــنامه عبارتنــد از: توضیــح نــدادن شــیوه انتخــاب 
قرآنــی؛  پژوهش هــای  در  متبحــر  نویســندگان  از  نکــردن  اســتفاده  موضوعــات؛ 
یکنواخت نبودن روش ارجاع مدخل ها؛ بررسی قرآن با روش های بررسی عهدین؛ 
دخالــت دادن ذهنیــت و پیش فرض هــای غیــر علمــی )ر.ک رضایــی اصفهانــی و 

اعتصامی، 1388: 72-67(
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با توجه به اهداف این دانشــنامه از زبان خود مؤلف، می توان نقدهایی را نســبت 
بدان وارد کرد از جمله:

1. نویســنده بیان داشــته هدف این دایرةالمعارف ارائه دیدگاه های متنوعی است 
که قرآن آن را بیان داشــته اســت اما منظور نویســنده از دیدگاه متنوع قرآن دارای 
گر بپذیریم قــرآن دارای دیدگاه های متنوع اســت اما این نظر  نوعــی ابهام اســت. ا
نویســنده در رابطــه بــا نگاشــته ی یوســف کامــلا مغایر اســت؛ زیــرا قرآن نســبت به 
ســوره ی یوســف رویکــردی اجتماعــی دارد و از ایــن جهت نســبت بــه دیدگاه های 
دیگری که این ســوره را رویکردی عاشــقانه می داند از جمله دیدگاه نویســنده این 

دانشنامه، متنوع است و البته دقیق.
2. نویســنده ایــن دانشــنامه را یک منبع قــوی برای دیگران معرفی کرده اســت اما 
ایــن قــوی بــودن بــا در نظر گرفتن محتــوای مداخل ایــن کتــاب و از جمله مدخل 
عشــق و نگاشــته ی ســوره یوســف، نگاه یکجانبه بودن نویســنده و تتبع نداشــتن 
در منابع دیگر از جمله در منابع اســلامی و منابع شــیعی و نیز نپرداختن به زوایای 
دیگر و حتی دیگر آیات ســوره یوســف موجب برداشــت غلط نویسنده از این سوره 

شده است.
3. نویســنده اذعــان مــی دارد کــه امــروزه در اخبــار دربــاره اســلام و قــرآن نظریــات 
ح اســت بی آنکه از پشــتوانه ی علمی برخوردار باشــند؛ اما همین عدم  زیادی مطر
 پشــتوانه ی علمی بودن را در مداخل این دانشــنامه و در نگاشــته ی ســوره یوسف 

شاهد هستیم.
4. نویسنده بیان می دارد تلاش همه جانبه شده تا این دانشنامه وسیله ی تحقیق 
دیگران باشــد اما این درحالی اســت که در این نگاشته ی سوره یوسف تلاش همه 
جانبه ای صورت نگرفته اســت و یا در یک نگاه بدبینانه نویســنده به عمد به این 
سوره یک رویکرد عاشقانه داشته است تا عصمت حضرت یوسف را خدشه دار کند 
و یا برداشتش از این سوره ناشی از اسرائیلیات و یا کتاب های عهدین بوده است. 

2-3. پیشینه پژوهش 
درباره ی نقد مدخل های مختلف دانشــنامه اولیورلمن مقالاتی انجام شــده است. 
آقــای رضایــی اصفهانی و ســید مهدی اعتصامــی نیز مقاله ای با عنــوان »معرفی و 
بررســی دائرةالمعــارف قــرآن اولیورلمــن« به چاپ رســانده اند اما تا کنون پژوهشــی 
نســبت بــه نقــد نگاشــته ی ســوره یوســف در ایــن دانشــنامه و ارائــه ی رویکــردی 
سیاســی-اجتماعی از ایــن ســوره صــورت نگرفتــه اســت و مقالــه از یــک نــوآوری 

برخوردار است.
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3-دیدگاه اولیورلمن درباره حضرت یوســف بر پایه ی نگاشــته ســوره یوسف 
دانشنامه

در مجموع، ســوره یوســف تنها ســوره قرآن اســت که در آن موضوع عشــق آشــکارا 
ح می گــردد. زلیخــا، همســر عزیز مصــر، و یعقوب، پدر یوســف، هر دو یوســف  مطــر
را عاشــقانه دوســت دارنــد. امــا خصیصــه عشقشــان بســیار متفاوت اســت: عشــق 
یعقوب عمیق، خردمندانه و عاری از خودخواهی اســت؛ عشــق همسر عزیز شدید 
و خشــونت آمیز و فاقد خرد و عمقی اســت که یعقوب از راه تحمل درد و رنج و ترک 

نفس بدان رسید.
عین کلمات به کار رفته برای توصیف احساس همسر عزیز چنین است: »قد شَغَفَها 
گونه او را به  حُباً« )ســخت خاطرخواه او شــد( )12:30(. این عبارت، به شــکلی معما
مثابه قربانی زیبایی یوســف نشــان می دهد؛ این تأثیر، بعدها در صحنه ای که در 
آن بانــوان مصری با مشــاهده یوســف، که دســت خــود را می برند، تأیید می شــود: 
»...پــس چــون ]زنــان[ او را دیدند، وی را بس شــگرف یافتند و ]از شــدت هیجان[ 
دســت های خــود را بریدنــد و گفتنــد: "منــزه اســت خــدا، این بشــر نیســت، این جز 
فرشــته ای بزرگوار نیســت."« )12:31(. در مورد زن عزیز، به نظر می رســد که عشق 
نیرویی مهارناشــدنی و غیرقابل مقاومت اســت که انســان را فرو می کوبد. این نیرو 
با تفکر بر زیبایی مطلق و الهی که در قالب مخلوق خاص دیگری )انسانی دیگر( 

ظهور می یابد، شکل می گیرد.
زن عزیز تا حدودی از خدا تقلید می کند، که در حدیث معروفی به عنوان »زیبا« و 
»دوســتدار زیبایی« توصیف شــده است. در ســنت متصوفه، زنِ عزیز مصر را مظهر 
عابدان جمال می دانند که زیبایی الهی را در مظهر زمینی آن به تفکر می نشیند. 

بــرادران یوســف در مــورد یعقــوب می گوینــد: »...یوســف و بــرادرش نــزد پدرمان از 
ما...دوســت داشــتنی ترند )اَحبُ الِی اَبَینا مِنّا(« )12:8(. بعد از مفقود شــدن یوســف، 
یعقوب، از اندوه بر یوسف، بینایی خود را از دست می دهد. یعقوب که فقد یوسف 
را آزمایــش الهــی برای آزمودن تقوی و صبر خود می داند، هرگز مرگ یوســف را باور 
نمی کند. در مقابل، در ازای این شکیبایی، خدا به او شهود روحانی عمیقی ارزانی 
می کنــد کــه با توجه بــه ماهیتش، می توان آن را بینشــی »عرفانی« دانســت: وقتی 
پســران یعقــوب مصــر را ترک می کنند، و با خــود پیراهن یوســف را می بَرند، یعقوب 
گر چه کاروان هنوز صدها میل با او فاصله  بی درنگ بوی یوسف را حس می کند، ا
داشــت. وقتی پیغام رســانی که پیراهن را می آوَرد، بر او وارد می شــود و آن را بر روی 
صورت یعقوب می اندازد، پیرمرد بینایی خود را باز می یابد: »چون مژده رسان آمد، 
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آن ]پیراهن[ را بر چهره او انداخت، پس بینا گردید...« )12:96(.
گر بر مبنای تأثیرات آن )شهود روحانی معصومانه و اندوه عظیم( قضاوت کنیم،  ا
عشــق یعقوب به یوســف، احساســی بســیار عمیق تر از عشــق زن عزیز به اوســت: 
رنج های جدایی به عاشــق خردی معنوی می بخشــد که با صرف پرســتش جمال 

قابل حصول نیست.
هــر دو بعــد این داســتان )یعقوب و زن عزیــز( متضمن برخــی از عرفانی ترین آیات 
قرآن است. بنابراین، تقریبا از آغاز سنت تفسیری در اسلام، در معرض تلاش برای 
ارائه تفســیرهای نمادین قرار داشــته اند. اما ظهور اولین تفســیرهایی که کوشیدند 
کل قــرآن را بــه مثابــه »کتاب عشــق« بخواننــد، از آغاز قــرن دوازدهم م واقع شــد. 

)لمن، 1393: 354(

4-نقد دیدگاه اولیورلمن در نگاشته سوره یوسف دانشنامه
نکتــه ای کــه صراحتا نویســنده در این نگاشــته بیــان کرده، موضوع عشــق در این 
ســوره اســت. نویســنده صرفا با کلیدواژه ی عشــق و با زاویه ی دیدی عاشقانه این 
نگاشــته را شــروع کرده اســت و از عشق زلیخا و یعقوب به یوســف و تفاوت این دو 
ا﴾ و بریدن دست های  عشق سخن گفته است. نویسنده عبارت قرآنی ﴿قَدْ شَغَفَهَا حُبًّ
زنــان مصــری بــا مشــاهده ی یوســف را تأییدی بر عشــق مطلــق زن عزیــز مصر به 
یوسف دانسته است. همچنین دیدگاهش نسبت به زن عزیز مصر چنین است که 
نیرویی درونی زلیخا را مجذوب مخلوقی انســانی کرده است و این نیرو را غیرقابل 

مقاومت و مهارناشدنی می داند.
نویســنده بــا اســتناد به صحیح مســلم حدیثــی را نقل می کنــد که زن عزیــز مصر را 
زیبا و دوســتدار زیبایی توصیف می کند و آن را حدیث معروفی می داند. ســپس به 
دیدگاه ســنت متصوفه نســبت به زن عزیز مصر اشاره می کند. در ادامه به داستان 
حضرت یوسف و اینکه یوسف از بقیه برادران نزد یعقوب محبوب تر است و مفقود 
شــدن یوســف و نابینایی یعقوب در اثر این فقدان اشــاره دارد. نویسنده معتقد به 

اعطای شهود روحانی به یعقوب در ازای شکیبایی اش است.  
در انتهــا نویســنده هر دو نوع عشــق زلیخــا و یعقوب را متضمــن عرفانی ترین آیات 
می داند و قائل اســت به اینکه از آغاز ســنت تفســیری در اســلام تفســیر نمادین از 
قرآن شــروع شــده است. نویســنده قرن دوازدهم م را ظهور تفسیرهایی می داند که 
کل قرآن را به مثابه کتاب عشق قلمداد کرده اند. نویسنده این موارد را بدون هیچ 

ارجاعی ذکر کرده است.
دیــدگاه اولیورلمــن گرچــه حــاوی برخــی از نکته هــای مثبت در شخصیت شناســی 
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حضرت یوسف است مثل اینکه حضرت یوسف قطعا دارای ویژگی های شخصیتی 
خوبــی بــوده اســت که باعث شــده هــم یعقــوب و هم زلیخا او را عاشــقانه دوســت 
بدارند و البته خصیصه ی عشقشــان متفاوت اســت. البته نویســنده به تمام ابعاد 
شــخصیتی حضرت یوســف که در این سوره آمده اســت توجه نداشته، اما برخی از 
مواردی که توجه داشــته مورد پذیرش جامعه ی مســلمان قرآنی است مانند اینکه 
عشق یعقوب به یوسف از جنبه ی عرفانی برخوردار است و استشمام بوی پیراهن 
یوسف از کیلومترها فاصله نمونه ای از این بینش عرفانی است و مورد تأیید آیات 
قــرآن و علمــای مســلمان از جملــه علامــه طباطبایی و بانــو امین اســت. البته این 
مدخــل تصویــر ناقصی را از حضرت یوســف ارائــه داده و آن اینکه برخی از مباحث 

اجتماعی و سیاسی در سوره یوسف مورد غفلت قرار گرفته است.

4-1. امتیازات دیدگاه اولیورلمن در نگاشته سوره یوسف دانشنامه
در این نگاشته می توان به نقاط مثبت زیر اشاره کرد.

یک- نثر روان و سلیس دارد. ساده نویسی نیز در این مدخل دیده می شود.
دو- این نگاشته به صورت گزارشی نگارش شده است.

سه-از گزیده نویسی برخوردار است.
ح شده در این نگاشته وجود دارد. چهار-نظم و چینش منطقی در مباحث مطر

ح شــده و  و نیــز از مــواردی که در دانشــنامه اولیور لمن در نگاشــته ی یوســف مطر
مطابق برداشت صحیح قرآنی طبق مبانی اعتقادی مسلمانان است و مورد قبول 
نویســندگان این مقاله نیز می باشــد می توان به این موارد اشــاره کرد: سوره یوسف 
تنهــا ســوره از قرآن اســت که عشــق زلیخــا و حضرت یعقــوب به حضرت یوســف را 
ح کرده اســت. زلیخا و یعقوب هر دو یوســف را عاشقانه دوست دارند.  آشــکارا مطر
عشــق یعقــوب بــه یوســف جــزو عرفانی تریــن آیات اســت. احســاس بــوی پیراهن 
یوســف توســط یعقوب یکی از بینش های عرفانی اســت. یعقوب فقدان یوســف را 

آزمایشی الهی در جهت تقوا و صبر می داند. 
در این راســتا علمای مســلمان مانند علامه طباطبایی و بانو امین نیز نگاه عرفانی 
بــه آیــات ســوره یوســف را تأییــد می کنند. نگاه عرفانی به ســوره یوســف در تفســیر 
المیــزان از متــن آیــات برآمــده اســت و بر خلاف مشــرب صوفیــه در تفســیر عرفانی 
قرآن، به روایات و اســرائیلیات و ذوق  ورزی هایی که قوه تخیل خواننده را خرســند 
می کند تکیه نشده است. پای بندی و سرسپردگی محض و بی قید و شرط مفسر به 
الفــاظ و معانــی آیات قرآن و مراعات دقیق و توأم با وســواس تقوای دینی و علمی، 
مهمترین ویژگی علامه در تفســیر این ســوره است. علاوه بر توجه به برخی روایات 
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درباره ی این سوره، به نکات عرفانی ای چون معرفت نفس و معرفت حق، توحید 
خالص، حقیقت ریاضت، محبت، طریق بندگی و ریاضت اشاره شده است. علامه 
در تفسیر داستان یوسف، خوف و رجا و حب را سه ویژگی اصلی این سوره دانسته 

است. )همان: 20 و نیز بنگرید به طباطبایی، المیزان، 1374، ج11(
براساس دیدگاه صاحب تفسیر مخزن العرفان در داستان حضرت یوسف دو گونه 
عشــق هســت: یکی عشــق زلیخا به یوســف و یکی عشق یوســف به خدا. در حالی 
که در این دانشــنامه دو گونه عشــق را یکی عشــق زلیخا به یوسف و دیگری عشق 

یعقوب به یوسف را دانسته است.
بانوان مصر عاشــق و دل باخته ی یوســف هســتند؛ اما نمی داننــد و نتوانند بدانند 
که این جوان کنعانی هم عاشــق اســت و عشــق او از عشــق آنان بســی سوزنده تر و 
جاذبه ی معشوق وی بسیار قوی تر است و در همین حال که آنان سخنان فریبنده 
می گویند، او در حال جذبه است و جان و عقلش به سوی دیگری مجذوب گشته 
و آهنگ غیبی و ملکوتی قلب و روانش را سخت مشغول کرده است )امین، 1361، 

.)368/6
حِیم ﴾ ظاهرا در  ــوءِ إِلَّاَّ مَا رَحِــمَ رَبّّی إِنَّ رَبّّی غَفُــورٌ رَّ ارَةُ بِالسُّ مَّ فْسَ لَْأَ ئُ نَفْسِى إِنَّ النَّ ﴿وَ مَــا أُبَــرِّ
اینجــا یوســف خواســته در مقــام شــکرگزاری، اظهار کوچکــی و حقــارت نفس خود 
و کــرم و بخشــش پــروردگار خــود را بنمایــد... از اینجــا تــا انــدازه ای از آن مقام بلند 
حضــرت یوســف و آن مرتبــه ی قــدس و درجه ی نبــوت و توکل و بردبــاری او ظاهر 

می گردد )همان، 388/6(.
مفسر دلیل عشق یعقوب به یوسف را چنین بیان کرده است:

آن اندازه ای که بتوانیم مقام آن بزرگواران را بشناســیم، این اســت که معرفت حق 
تعالی چنان در اعماق قلبشان فرو رفته که محلی برای غیر باقی نگذارده. هر چه 
بینند آن را به حق بینند، به حق گویند، به حق شنوند و به حق عمل کنند و چون 
موجــودات هــر یــک در مرتبه ی خــود مظهر و نماینــده ی اوصاف الهی می باشــند. 
ایــن اســت کــه گوییم شــاید محبت مفــرط یعقوب نســبت به یوســف نــه از جهت 
جمــال صــوری او و نــه از جهت فرزنــدی او و نه از جهت کمالات نفســانی و طبیعی 
او بــوده؛ بلکــه می تــوان گفــت چون یوســف مظهــر و نماینده ی بعضــی از اوصاف 
جمال و جلال الهی از حســن معنوی و جمال حقیقی که یعقوب در جمال و کمال 
یوســف مشــاهده می نمود و در او آینه مانند بعض از اوصاف الهی را می نگریســت 
گر فقط جمال صوری یوســف  این بود که شــیفته ی او شــده و بی او آرام نداشــت. ا
یا محبت طبیعی او را این طور شــیفته گردانیده، برادرها هم جمال او را می دیدند 
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و همچون برادر بودند تا اندازه ای محبت طبیعی بینشــان بوده چطور بی رحمانه 
گر آن ها نیز به چشــم یعقــوب او را می دیدند او را از جانشــان  بــا او عمــل نمودند؟ ا
بیشتر دوست می داشتند و هرگز این طور ظلم و اذیت نسبت به او روا نمی داشتند 

)همان، 338/6(.

4-2. کاستی های دیدگاه اولیورلمن در نگاشته سوره یوسف دانشنامه
ســوره یوســف دارای بســیاری از مضامین و مباحث اجتماعی اســت که به برخی از 
آن ها به عنوان اخبار و برخی دیگر با رویکرد انشائی اشاره شده است. برخی از این 
مضامین حاوی نوع برخورد و رویکردی اســت که افراد جامعه می توانند با یکدیگر 
داشــته باشــند و مبنایــی بــرای ارتبــاط میان افراد اســت. از ســوی دیگر این ســوره 
مناسبات اجتماعی در دو جامعه کنعانی و جامعه مصری را بیان می کند و اشکالات 
و ویژگی های آن را بیان نموده و از آن می توان به رویکرد صحیح اجتماعی رســید 
ح شــده به برخــی ویژگی های مدیران  و یــا در بین آیات، با اســتفاده از عبارات مطر
سیاســی اشــاره دارد و اینکه چگونه می باید از میان مدیران، به گزینش و انتصاب 

مدیر توجه نمود.
در ایــن بخــش از پژوهــش بــرای نمونه بــه برخــی از مضامین سیاســی-اجتماعی 
در راســتای نقــد رویکــرد دانشــنامه لمن به نگاه عاشــقانه صرف این دانشــنامه به 
نگاشــته ی یوســف اشــاره می نماییم و بحث های مبســوط در خصــوص مضامین 
گذار می نماییم. اجتماعی و سیاسی در سوره یوسف را به پژوهش های دیگری وا

ســوره ی یوســف می تواند اشــاره به ســاختار قــدرت کنــد: 1-در جامعــه ی کنعانی؛ 
2-در جامعه مصر

کنعانی 1-در جامعه ی 
یکی از موضوعاتی که در مباحث سوره یوسف قابل توجه است، جایگاه مناسبات 
گــون به آن اســت. در حقیقت  قــدرت اجتماعــی و انــواع متفــاوت و نگاه هــای گونا
نگاه به قدرت و منشــأ آن همواره یکی از موضوعات مورد بحث در مباحث نظریه 
پــردازان علــوم اجتماعــی بــوده و دربــاره آن بحث هــای مختلفی صــورت پذیرفته 

است.
در سوره یوسف از میان آیات این سوره مطالب جالب توجهی را می توان به عنوان 
رویکرد قرآن به مقوله قدرت و انواع آن و رابطه آن با دیگر مقولات دانست که این 
مطالــب در داشــنامه لمــن مغفول مانده اســت و از ایــن منظر می توان بــه نقد این 

دانشنامه پرداخت.
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در این نوشتار بصورت مختصر و اشاره وار به برخی از این مطالب صرفا برای تأیید 
نقص دانشــنامه لمن اشــاره می نماییم و بحث مبســوط در این زمینه را به نوشــتار 

گذار می نماییم.  دیگری وا
در آیــه 8 ســوره یوســف از زبــان بــرادران حضــرت یوســف مطلبــی بیــان شــده کــه 
می تــوان با نگاهی عمیق نشــان دهنــده رویکرد جامعه کنعانــی آن زمان به مقوله 
قدرت باشد. در این آیه ابتدا برادران حضرت یوسف ادعا می نمایند که ما قدرت و 
برتری بیشــتری داریم در حالی که یوســف مورد توجه پدر ما است. »نحن عُصبَه« 
در این عبارت به معنی قدرت و زور بازوی بدنی و ظاهری است. )راغب اصفهانی، 
1416ق: 568(، لــذا در ایــن آیــه بــه نوعــی نگاه جامعــه کنعانی را بــه مقوله قدرت 
گر کســی با این رویکرد مخالفت داشــته باشــد و قدرت را از  بیــان می نمایــد و حتی ا
مقولــه دیگــری تعریف نماید، او را در گمراهی می داننــد. به عبارت دیگر در جامعه 

کنعانی قدرت و زور اولویت دارد.
از ایــن منظــر اســت که در پایــان آیه برادران یوســف علاوه براینکه نــگاه خود را به 
کیــد می نماینــد، در پایــان آیه بــا آوردن  مقولــه قــدرت درســت می داننــد و بــر آن تأ
بِین ﴾ برادران یوســف دیــدگاه پدر خود را در مقوله قدرت  عبــارت ﴿إِنَّ أَبَانَا لَفِِى ضَلًَالٍ مُّ
نقد می کنند. در واقع از آیه اینگونه اســتنباط می شــود که برادران حضرت یوســف، 
کید دارند، که پدر خود را در  آنقدر بر این تئوری تمرکز قدرت بر زور بازوی فردی تأ
گمراهــی می داننــد و معتقدند رویکرد پدر آن ها که توجهــی کم تری به زور بازو دارد 

نگاه اشتباه و گمراهی است. 

2- در جامعه مصر 
در آیــه 22 ســوره مبارکــه یوســف خداوند به عطای علم به حضرت یوســف اشــاره 
نَاهُ حُكْمًا وَ عِلْمًا ﴾ از این آیه و دیگر آیاتی که به موضوع  می نماید و می فرماید ﴿ءَاتَِیْ
علم در حضرت یوسف اشاره می نماید اینگونه استنباط می شود که قدرت از نگاه 

قرآن با مقوله دیگری ارتباط دارد و آن علم است.
در حقیقــت برخــلاف دیــدگاه بــرادران حضــرت یوســف قــرآن مقولــه قــدرت و علم 
را بــا هــم مرتبــط می دانــد و در آیــه 55 ســوره یوســف در زمانی که حضرت یوســف 
خزانــه داری را قبــول می نمایــد بــه همیــن نکتــه بــه عنــوان قــدرت خودش اشــاره 

می نماید و می فرماید: ﴿إِنِّّی  حَفِیظٌ عَلِیٌم﴾ )یوسف/55(. 
در حقیقت در زبان حضرت یوســف که با دیدگاه قرآن مطابقت دارد، موضوع علم 
را سرمنشــأ قــدرت می دانــد و نــه صرفا زور بــازو. بر این اســاس در جامعــه مصر چه 
ک وجود داشــته اســت. در حقیقت دو نگاه  بســا اســتبداد و انتصاب های بدون ملا
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متفاوت به مقوله قدرت و سرمنشأ آن در سوره یوسف ذکر شده و با ظرافت مطالبی 
که در قرآن آمده، به اثبات یک دیدگاه و نقد دیدگاه دیگر پرداخته شــده اســت که 
ایــن نــوع رویکــرد از نــگاه اولیورلمن مغفــول مانده و نگاه کاملا عاشــقانه به ســوره 

یوسف داشته است و از این منظر نگاه او به سوره یوسف را می توان نقد نمود. 
یکــی دیگــر از مقوله هایــی کــه به عنــوان نمونه برای نقــد دیــدگاه یکجانبه  نگری 
ح مباحث اجتماعی در ســوره یوســف می توان اشــاره نموده،  دانشــنامه لمــن و طــر
کم و کارگزار سیاســی اســت که در آیه 55 این سوره آمده  ک انتخاب حا موضوع ملا
اســت. البته برخی از نویسندگان و مفســران به این موضوع بصورت مبسوط اشاره 

نموده اند. 
قــرآن می گویــد: »و ملــك دســتور داد او را نــزد مــن آوریــد، تــا او را مشــاور و نماینــده 
مخصــوص خــود ســازم« و از علم و دانــش و مدیریت او برای حل مشــکلاتم کمك 

لِصْهُ لِنَفْسِى﴾ )یوسف/54(. گیرم ﴿وَ قالَ الِْملَِكُ ائْتُونِِّی بِهِ أَسْتَخْ
یوســف بــه نــزد ملك آمد و بــا او به گفتگو نشســت »هنگامی که ملك بــا وی گفتگو 
کرد )و سخنان پرمغز و پرمایه یوسف را که از علم و هوش و درایت فوق العاده ای 
حکایت می کرد شــنید، بیش از پیش شــیفته و دلباخته او شد و( گفت: تو امروز نزد 
مــا دارای منزلــت عالی و اختیارات وســیع هســتی و مورد اعتمــاد و وثوق ما خواهی 

كَ الْیَوْمَ لَدَیْنا مَكِیٌن أَمِیٌن﴾ )یوسف/54(. مَهُ قالَ إِنَّ ا كَلَّ بود« ﴿فَلَمَّ
 در آیه ی 55 می فرماید تو باید امروز در این کشور، مصدر کارهای مهم باشی و بر 
اصلاح امور همت کنی، یوسف پیشنهاد کرد، خزانه دار کشور مصر باشد و »گفت: 
مــرا در رأس خزانــه داری ایــن ســرزمین قــرار ده چــرا کــه من هــم حافــظ و نگهدار 
رْضِ إِنِّیِّ  خوبی هســتم و هم به اســرار ایــن کار واقفم« ﴿قــالَ اجْعَلْنِِی عََلى  خَزائِــنِ الْْأَ

حَفِیظٌ عَلِیٌم﴾�
یوســف می دانســت یك ریشــه مهم نابســامانی های آن جامعه مملو از ظلم و ستم 
کنــون کــه آن ها به حکــم اجبار به ســراغ او  در مســائل اقتصادیــش نهفتــه اســت، ا
آمده اند، چه بهتر که نبض اقتصاد کشــور مصر، مخصوصا مســائل کشــاورزی را در 
دســت گیــرد و بــه یاری مســتضعفان بشــتابد، از تبعیض ها تــا آنجا که قــدرت دارد 
بکاهــد، حــق مظلومــان را از ظالمــان بگیــرد، و به وضع بی  ســر و ســامان آن کشــور 
پهناور ســامان بخشــد. ضمنا تعبیر »إِنِّیِّ حَفِیظٌ عَلِیٌم« دلیــل بر اهمیت »مدیریت« در 
کی و امانت بــه تنهایی بــرای پذیرش  کنــار »امانــت« اســت و نشــان می دهد کــه پا
گاهــی و تخصص و  یك پســت حســاس اجتماعی کافی نیســت بلکــه علاوه بر آن آ

مدیریت نیز لازم است. )بابایی، 1382، ج 2، ص: 430(
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کم می فرماید  آیه 55 این سوره از زبان حضرت یوسف بیان شده که خطاب به حا
مــرا بــر ایــن کار بگمــار و دلیــل آن را هم بیــان می نمایــد. می فرمایــد: ﴿إِنِّیِّ حَفِیظٌ 
عَلِــیٌم﴾. اندیشــمندان و برخی مفســران در موضوع انتخاب کارگــزاران به موضوع 
ظریفــی بــا اســتنباط از ایــن آیــه 55 و 54 اشــاره نموده اند. از جملــه حضرت آیت 
ح  الله جوادی آملی بحث مبسوطی را در این زمینه به استناد دو آیه مذکور مطر
نموده انــد )ر.ک جــوادی آملــی: 1378، در ذیل آیه( و مرحــوم علامه طباطبایی 
ح  نیــز در ایــن زمینه بحثی را با اشــاره به آیات مذکور دارند که خلاصه آن به شــر

ذیل می باشد. 
كَ الْیَوْمَ لَدَیْنَا مَكِیٌن أَمِین﴾؛ پادشــاه گفت: »او  مَهُ قَالَ إِنَّ ا كلَّ  در آیه 54 آمده اســت که ﴿فَلَمَّ
را نــزد مــن آوریــد، تا وی را مخصــوص خود گردانــم« هنگامی که )یوســف نزد وی 
آمــد و( بــا او صحبــت کرد، )پادشــاه به عقل و درایــت او پی برد و( گفــت: »تو امروز 
نــزد مــا جایگاهــی والا داری، و مورد اعتماد هســتی« )یوســف/54( در واقــع قرآن از 
زبان پادشاه مصر، دو ویژگی حضرت یوسف را بیان می کند : 1- مکین 2- امانتدار 

)ر.ک محمد حسین طباطبایی: 1374، 273/11(
صاحــب التحقیــق در معنــای واژه ی مکیــن آن را از مکــن بــه معنای اســتقرار همراه 
بــا قــدرت می دانــد و از آثــار آن عظمــت و بزرگــی، ســلطنت و قــدرت را ذکــر می کنــد 
)مصطفــوی، 1430ق: 150/11(. مکیــن به معنای مقام و منزلت عالی همراه با قدرت 
است. یعنی شخص، دارای مقام والا مرتبه ای است که قدرت بر انجام امور را دارد. 
ســپس حضرت یوســف، با توجه به توانایی های خود، پیشــنهادی به پادشــاه ارائه 
می کند؛ ایشان از پادشاه می خواهد او را مسئول خزانه داری و امور مالی کشور گرداند:
رْضِ﴾؛ )یوســف( گفت: »مرا سرپرســت خزائن ســرزمین  ﴿قَــالَ اجْعَلْــنِِی عََلىَ  خَزَائــنِ الْْأَ

)مصر( قرار ده« )یوسف/55(.
و برای این کار به دو ویژگی مهم اشاره می کند؛ دو ویژگی ای که نشان از صلاحیت 

و شایستگی ایشان برای تصدی این پست کلیدی دارد:
﴿إِنِّّی  حَفِیظٌ عَلِیٌم﴾؛ که نگهدارنده و علیم هستم )یوسف/55(

کدســت و درســتکار  کم بر دیدگاه قرآن باید، هم باید پا بر طبق آیه شــریفه، یک حا
باشــد و هــم دانــا و علیم؛ یعنــی تعهد در کنار تخصــص. هر کدام از ایــن دو ویژگی 
گــر در یک مســئول )بخصــوص در رده های بالای حکومتی( نباشــد، کشــور دچار  ا
گر مسئولی، متعهد باشد ولی تخصص و علم کافی برای تصدی  مشکل می گردد؛ ا
مســئولیت نداشته باشــد، با تصمیمات نادرست، بیت المال را هدر می دهد و کشور 
کدست و  گر تخصص داشــته باشــد ولی انسان پا را به چالش می کشــاند همچنین ا
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درســتکاری نباشــد، همــان اتفاقی را شــاهد خواهیــم بود که هر از چنــد گاهی، خبر 
آن را می شــنویم یعنــی دزدی، اختــلاس، رشــوه و ... . اتفاقاتــی کــه موجــب ســلب 
اعتماد مردم از حکومت اسلامی می شود. بنابراین هر دو شرط باید در یک مسئول 

حکومتی باشد.
 مرحــوم علامه طباطبایی درباره این ســخن حضرت یوســف که فرمــود ﴿إِنِّّی  حَفِیظٌ 
عَلِیٌم﴾، می نویســد این دو صفت از صفاتی اســت که داوطلب تصدی چنین پســتی، 
باید آن را داشــته باشــد وگرنه صلاحیت تصدی چنین مقامی را ندارد. )طباطبایی، 
1374: 274/11( برخــی از مفســرین از مجمــوع دو وصفــی کــه پادشــاه از یوســف 
علیه الســلام بیــان کــرد: »مَكِــیٌن، أَمِــیٌن« و دو صفتــی که حضرت یوســف بــرای خود 
بیان نمود: »حَفِیظٌ، عَلِیمٌ«، چهار ویژگی اوصاف کارگزاران شایســته را بیان می کنند: 

کدستی( و تخصص.  قدرت )بر انجام امور(، امانت، پاسداری )پا
هــر چنــد مباحثی کــه بصورت خلاصه اشــاره شــد نیاز به بحــث مبســوطی دارد اما 
ح آن ها نقد دانشــنامه لمن بود که بصورت یکجانبه و بدون تعمق در  هدف از طر

آیات صرفا به مباحث ظاهری قرآن پرداخته است. 
به طور کلی نقاط ضعف این نگاشته شامل موارد زیر است؛

- نویســنده ی مدخــل مطالبــی کــه ذکــر کــرده را به صــورت شــتابزده بیــان کرده و 
مطالــب را سربســته بیان کــرده و حق مطلب را ادا نکرده اســت. باز نکردن مطالب 
گاهی  گاه می توانــد نشــان از تعصــب نویســنده در ادعای خویش باشــد و یا عــدم آ
کافی وی در زمینه ای که به بیان آن پرداخته اســت و یا پیش زمینه ی ذهنی وی 

در آن مسأله باشد.
- در این نگاشته نویسنده فقط به آیات قرآن و یکی از منابع اهل سنت -صحیح 
مســلم- اســتناد کــرده اســت و دیگــر هیچ اســتناد علمی در این نگاشــته مشــاهده 
نمی شــود. ایــن عــدم ارجاع دهی در جامعــه ی علمی قابــل پذیرش نیســت. مانند 

قسمتی که به سنت متصوفه اشاره کرده اما استنادی نداده است.
ل های نویســنده در ادعای اینکه ســوره یوســف رویکردی عاشقانه دارد  - اســتدلا
کافی نیســت و یکجانبه اســت و توجهی به دیگر آیات این ســوره نداشــته اســت و 
صرفا توجه نویسنده به مجذوب شدن زلیخا به حضرت یوسف است و یا علاقه ی 
وافــر یعقــوب به حضرت یوســف. این درحالی اســت که ســایر آیات این ســوره خبر 
از رویکرد سیاســی-اجتماعی این ســوره و مدیریت خوب حضرت یوسف می دهد. 
این مهم چیزی است که از نگاه نویسنده و حتی دیگر کسانی که تصوری عاشقانه 

از این سوره دارند مغفول مانده است.
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ح کرده و تنها به قسمت عشق  - نویسنده داستان را به صورت خیلی خلاصه مطر
بیــن زن عزیــز مصــر و یعقوب نســبت به یوســف اشــاره کرده و نســبت به ســوره ی 
یوسف در قرآن و آیات آن به دیگر جنبه های این داستان و غرض اصلی برخاسته 
از ایــن ســوره در قــرآن کریــم نپرداختــه و صرفا آن را عاشــقانه و عرفانــی تلقی کرده 
اســت. درحالی که از منظر قرآن و نگاهی واقع بینانه این ســوره فقط مظهر عشــق 
نبوده و حتی رویکردی سیاسی-اجتماعی دارد یعنی رویکردی که از نظر نویسنده 
پنهان بوده اســت. پیداســت نویســنده با یک پیش فرض و ذهنیت قبلی به سراغ 

آیات این سوره رفته و پیش فرض خود را اعمال کرده است.
- نویسنده مجذوب شدن و عشق را مهارناشدنی و غیرقابل مقاومت دانسته است. 
درســت اســت که زلیخا مجذوب حضرت یوسف می شــود اما نویسنده نقش عقل، 
اختیار و تقوا را در نظر نداشــته اســت و به گونه ای این عشــق را شــبیه افسانه های 
عاشــقانه بیان کرده اســت. اهتمام نویســنده این بوده است که سوره ی یوسف در 

قرآن را سوره ای عاشقانه نشان دهد.
امــا در منابــع اســلامی که با رویکرد عرفانی به تفســیر ســوره یوســف پرداخته اند به 
گونــه ی دیگری متفــاوت از این نگاشــته ی دایرةالمعارف اولیورلمــن پرداخته اند. 
تفاســیر عرفانــی را از نظــر توجه به مســائل عرفانی، می توان به دو دســته: تفاســیر 

قبل از ابن عربی و تفاسیر بعد از ابن عربی تقسیم کرد.
تفاســیری کــه قبل از ابن عربی نوشــته شــده اند، بیش تر به جنبه هــای زهد و ترک 
دنیــا، توجــه بــه جهــان آخــرت و عشــق بــه خداونــد و بازگشــت بــه ســوی او توجه 
داشــته اند. مفســران بــرای بیــان ایــن مطالــب در این تفاســیر، بیشــتر بــه روایات، 

سخنان صحابه و تابعین و عارفان قرون پیشین نظر داشته اند. 
تفاســیر پس از ابن عربی: گرایش از جنبه های زهد به جنبه های فلســفی و به ویژه 
نمادهای عرفانی در تفســیر ابن عربی کاملا آشــکار اســت. در این تفســیر، هر کدام 
از شــخصیت ها مدلولــی نمادیــن دارند. پیراهن یوســف، زندان مصــر و... هر کدام 
بــا تأویل هــای نمادینی که از اندیشــه ی وحدت وجود ابن عربی سرچشــمه گرفته، 
تأویل شــده اســت. این روش در تفاسیر بعد از ابن عربی بسیار مورد توجه مفسران 
قــرار گرفتــه اســت؛ بــه گونــه ای کــه تقریبــا تمــام تفاســیر عرفانی بعــد از او بــه این 
جنبه های نمادین توجه داشته اند. در این تفاسیر علاوه بر جنبه های نمادپردازی 
کــه تحــت تأثیر عرفان ابن عربی اســت، بــه روایات و اســرائیلیات هم بســیار توجه 
شده است. جنبه های عرفانی در برخی از این تفاسیر بیشتر و در برخی کمتر است. 
برای نمونه، در تفسیر کشف الارواح و تفسیر صفی به مراتب سیر و سلوک و عناصر 
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عرفانی توجه خاصی شده است؛ ولی در معراج السعادة چندان به جنبه ی تأویلی 
و عرفانی آیات پرداخته نشــده و به جز چند صفحه ای در عشــق و حبّ )در تفســیر 
کید  آیــات مربوط به یوســف و ماجرای او با زلیخا( چنــدان به جنبه های عرفانی تأ
نشــده و بیشــتر معنا مورد توجه مفسر بوده اســت. )پروینی، 1389: 19 و نیز بنگرید 

به صفیعلیشاه، 1378(

نتایج مقاله
1- دانشــنامه اولیورلمن موضوع ســوره یوســف را یک موضوع کاملا عاشــقانه و به 
دور از مضامین دیگر آورده که نشان از عدم درک صحیح نویسنده ی این نگاشته 

از این سوره بوده است. 
2- نویســنده در بحــث از ســوره بــه بســیاری از مطالبــی که بــا مضامین سیاســی و 

ح شده توجه ننموده است. اجتماعی حول محور این سوره مطر
3- با نظر در آیات 54 و 55 ســوره یوســف چنین برداشت می شود که این سوره نه 
تنهــا یــک رویکرد عاشــقانه ی صرف نیســت بلکه ماجرای عشــق زلیخا به یوســف 
یــک جنبــه ی جزئــی به خــود می گیرد. بــا در نظر گرفتــن اینکه حضرت یوســف در 
جایــگاه یک نبی اســت وظایفــی که بر عهده ی یک نبی اســت جنبه ی سیاســی-

اجتماعــی بــه خــود می گیــرد. مــردم زمــان آن نبی نیــز باید شــاهد حضــور و برکات 
وجــودی آن نبــی باشــند و از آن برخوردار باشــند. دو آیه ی 54 و 55 ســوره یوســف 
برکات وجودی حضرت یوســف را نشــان می دهد که برای جامعه ی آن روز خویش 
چه تدابیر و محســناتی داشــته اســت. حضرت یوســف در جایگاه یک نبی، فردی 
»مکین« و »امین« بوده و به این دو ویژگی شــناخته شــده اســت و براساس این دو 

گذار شده است.  ویژگی مسئولیت خزانه داری و امور مالی به ایشان وا
4- در مجموع به نظر می رسد که در این دانشنامه موضوع یوسف و مدخل مورد 
نظــر، نگاهــی متأثر از کتب دیگر و یا اســرائیلیات داشــته و در بررســی این مدخل 
از منابــع شــیعی نیــز کمتــر بهره گرفته اســت. در واقــع خواننده مدخل یوســف در 
کتفا به این دانشــنامه برای شــناخت مدخل یوســف،  این دانشــنامه در صورت ا
از مســیر اصلــی فهم این ســوره منحرف می شــود و ایــن بخش نیازمنــد بازنگری 

اساسی است. 
5- بــه نظــر می رســد تبیین بیش تر و نشــر بیش تر ایــن موارد اجتماعی از ســوره ی 
یوســف در بین جوامع مختلف لازم اســت تا موجب تغییر تصور فی البداهه اذهان 
عمومی و حتی جهانی شــود تا با شــنیدن ســوره یوسف اذهان به سمت مدیریت و 
کارگزاری حضرت رود تا عشق زلیخا به یوسف. چرا که صرف رویکرد عاشقانه جفا 
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در حق جایگاه والای نبی  خدا خواهد بود. 
6- ســوره ی یوســف طبــق آیــات می توانــد دارای ســاختار قــدرت در دو جامعــه ی 
کنعانــی و مصــری باشــد. در جامعــه کنعانــی قــدرت و زور اولویــت دارد و در جامعه 

ک وجود داشته است. مصر استبداد و انتصاب های بدون ملا
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